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Abstract 

General interest in Shiite political jurisprudence is known as a late concept, and in 

jurisprudential discourse in the field of governance, this issue is less addressed in 

general and political matters. However, this concept is one of the main components 

in the formation of the constitutional government in the time of the Absence in 

Naini’s political thought, with an explanation based on reason and expression. This 

important approach was introduced and developed at the beginning of the 

constitutional revolution by this great jurist and Shiite religious authority in the 

contemporary era and paved the way for the establishment of the constitutional 

government in the time of the Absence. And is considered as one of the pillars of the 

new political thought, which Allameh Naini has interpreted with an intra-religious 

and reasoned approach in his treatise “Alert the nation and the religion”. Using 

Skinner's interpretive approach and focusing on the normative terms of "public 

interest" at the "time", this study tries to show in what context Naini thought, while 

focusing on Allameh Naini's thinking in the "context", and his idea developed 

precisely with the pragmatic ijtihad in Shiite political jurisprudence to fight against 

tyranny and its rejection and to ensure the general interest of the Islamic community 
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and all citizens. The main research question based on the subject mentioned in this 

article is organized in such a way that “what is the ijtihad of Allameh Naini based on 

the concept of public interest in his political thought?”. The research hypothesis 

states that Naini’s political thought in defending constitutionalism based on dynamic 

ijtihad in Shiite political jurisprudence is one of the important examples of 

pragmatism and politics, which is based on the observance of public interests in 

accordance with rational and narrative arguments in the time of the Absence. 

Keywords: Public Interest, Political Jurisprudence, Political Pragmatism, Provincial 

Government, Constitutional Government. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي سياسي معاصر

  56 -  31، 1401، بهار 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

سياسي نائيني به  عمومي در انديشه اجتهاد بر پايه مفهوم مصلحت
  عملگرا سياسي مثابه فقه

  *زهرا بروغني نازنين
  **محمدرضا احمدي طباطبايي سيد

  چكيده
و در گفتمان فقهـي در   شود  شناخته ميسياسي شيعه مفهومي متاخر  عمومي در فقه مصلحت

اسـت   سياسـي پرداختـه شـده    عمومي و امـر   اين مقوله در ساحت حوزه حكمراني كمتر به
نـائيني بـا تبيينـي مبتنـي بـر عقـل و نقـل يكـي ار          سياسي اين مفهوم در منظومة انديشه  اما 

غيبـت اسـت.اين رويكـرد مهـم در      مشروطه در عصـر  هاي عمده در تشكيل حكومت مولفه
دينـي شـيعه در دوران معاصـر     قدر و مرجـع  عالي آستانه نهضت مشروطيت توسط اين فقيه

آورد و از  غيبت را فـراهم  مشروطه در عصر ساز استقرار حكومت مطرح و بسط يافته و زمينه
دينـي و   شود، كه علامه نائيني با رويكـردي درون  سياسي جديد محسوب مي امهات انديشه

ارد با استفاده تقرير نموده است.اين پژوهش تلاش د المله الامه وتنزيه تنبيهمستدل در رساله 
  با تمركز بر واژگـان  نائيني،  دادن ايدة علامه قرار» زمينه«اسكينر ضمن در  از رويكرد تفسيري 

ــومي مصــلحت« هنجــارين ــه«در آن » عم ــائيني در »زمان ــه ن ــد ك ــة  ، نشــان ده چــه زمين
 بـراي  سياسـي شـيعه   گرايانه در فقـه  عمل  است و ايدة او دقيقا با اجتهادي انديشيده گفتاري 

اسلامي و تمام شهروندان تكوين  عمومي جامعه مبارزه با استبداد و طرد آن و تامين مصلحت
پرسش اصلي پژوهش بر محور موضوع موصوف در اين نوشتار به ايـن شـكل    .است يافته 
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 ويسياسـي   ومي در انديشـه عم ـ نائيني بر پايه مفهوم مصـلحت  علامه سامان يافته كه اجتهاد
ي در دفاع از مشروطيت نينائسياسي  كند انديشه پژوهش بيان ميفرضية چيست؟ معطوف به

سياسـي اسـت كـه بـر      سياسي شيعه از مصاديق مهم عملگرايـي  مبتني بر اجتهاد پويا در فقه
  .است عمومي منطبق با ادله عقلي و نقلي در عصر غيبت  استوار شده رعايت مصالح

ولايتيـه،   حكومـت  سياسـي،  عملگرايـي  مشـروطه،  سياسـي  فقـه  عمومي، مصلحت ها: دواژهيكل
  مشروطه حكومت

  
  مقدمه  .1

را در كـانون   عمـومي   باستان، مفهوم مصـلحت  سياسي از همان آغاز در يونان پيدايش انديشه
مسـيحيت، در دوران مـدرن،   - سياسـي در ادوار بعـد   بحث خود قرار داد و با تداوم انديشـه 

اسـت و از   داشته سياسي قرار ثقل مباحثات انديشه همچنان اين مفهوم درنقطه -  اناسلام و اير 
است. تلازم  مستور قرارگرفته زواياي گوناگون مورد بررسي و واكاوي به شكلي مستور و غير

طبيعـي و   حقـوق   دولت، (مصلحتشود  فلسفه غرب با اين مفهوم به سه فرآيند معطوف مي
 رونـدي  ،يسياسي اسـلام  سياسي و كلام مصلحت در فلسفةاما   كلاسيك) بازگشت به فلسفة
هـا   مرسله از جانب معتزله اما تا مدت و با وجود طرح مصالح است نمودهرو به افول را طي 

حســاس عمــومي ا در خصــوص مصــلحت عملــي و نظريــة تــأملي مســتقلجــاي خــالي 
زمـان بـا عصـر مشـروطه كـه مصـادف بـود بـا وزيـدن           ). هـم 59 :1384(حقيقت، شد مي

هـاي حـاكم مطلـق و     خواهي جديد از غرب بـه سـوي شـرق، قـدرت     سياسي تحول نسيم
هاي جديد برخواسته و  غيرمشروط براي حفظ استيلاي خود بر مردم، به مقابله با اين آموزه

د كـه مفـاهيم   هاي حاكم بر جوامع مغرب زمين كوشـيدن  هاي ايدئولوژي با توجه به تفاوت
هاي مشروطه به ويژه دو مفهـوم مهـم و اساسـي آزادي و برابـري را خـلاف       مرتبط با نظام

چنـان   )در105: 1393طباطبـايي،  دهند(احمـدي ديني در كشورهاي اسلامي نشان  هاي آموزه
   ةبـه حـوز  نـائيني    علامـه بـا ورود  هـا   انديشـه  در كشـاكش  شرايط حسـاس و دشـواري و   

تاكيـد بـر مفهـوم      مشـروطه بـا   حكومتساحت   نو در  يگفتمانو ظهور  يسياس پردازي نظريه
اساس مباني  غيبت در مسير تئوريزه كردن فقهي انقلاب مشروطه بر عمومي در عصر مصلحت

اجتهادي شيعه گام برداشتند. اين مجتهد و مرجع ديني پرآوازه مقارن نهضـت مشـروطه بـا    
بنيانگذار مكتبي فقهي و نـوين در تبيـين و تاييـد     ملهال تنزيه و الامه تنبيهنگارش كتاب وزين 
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مشــروطه در عصــر غيبــت گرديــد. ديــدگاه نــائيني از درون منازعــات اجتهــادي  حكــوت
شد. در ايـران و جهـان    مشروطه خواهي و مكتوباتي كه درتاييد يا قدح آن منتشر مي نهضت

فـاهيم نـوآيين از جملـه    سياسي شد كه بيان ديني از م- فقهي تشيع سر برآورد و نماد مكتبي
از نخسـتين   تنبـه الامـه   )2: 1395عمومي در مذهب شيعه را فراهم نمـود.(فيرحي،  مصلحت

شود كـه نشـان از    مي متون مرجع در فهم انديشه ديني سياسي شيعه در دوره جديد شناخته
. نـائيني در شـيوه   ي اسـت در مقابل گفتمـان اخبـار  و عقلي قوت و توانايي گفتمان اصولي 

در گفتمان غربـي روشـي را برگزيـده كـه بـه او       رد با مدنيت غربي و مفاهيم نوظهوربرخو
به دامن تقليد محض از غرب يا انكار مطلـق دسـتاوردهاي   تا  ادد امكان مواجهه فعال را مي

مترقـي   نيفتد و هرگونه پذيرش يا طردي را در چارچوب انديشهدر حوزه حكمراني بشري 
ورزي نـائيني مفهـوم    سير اين رويكـرد اجتهـادي و انديشـه   م درد.و اصيل شيعي سامان ده

نوعييه در كانون توجه خـود قـرار داد كـه براسـاس آن      در چارچوب مصحلت مصلحت را
 تشـخيص  در اسـلامي  حاكم عمومي بايد به عنوان مهمترين معيار و شاخص براي مصلحت
  گيرد.   اجراء در حوزه عمومي قرار مقام در و احكام مصاديق
ومي در عم ـ اساس در پژوهش حاضر سوال اصلي اين است كه مفهـوم مصـلحت   براين
 چيسـت؟  معطـوف بـه   نائيني در تبيـين حكمرانـي مشـروط و قـانوني     علامه سياسي انديشه
ي در نينـائ سياسـي   كند كه انديشه پژوهش كه البته متسامحاً فرضيه ناميده شده بيان ميفرضية

سياسي  سياسي شيعه از مصاديق مهم عملگرايي ويا در فقهدفاع از مشروطت مبتني بر اجتهاد پ
عمومي منطبق با ادله عقلي و نقلي در عصـر غيبـت استوارشـده     است كه بر رعايت مصالح

اسـكينر   است. در همين راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد با اسـتفاده از رويكـرد تفسـيري    
در » عمـومي  مصـلحت « هنجارين  اژگانبا تمركز بر و دادن ايدة نائيني،  قرار» زمينه«ضمن در 

اسـت و ايـدة او دقيقـا بـا      انديشـيده  چه زمينـة گفتـاري    ، نشان دهد كه نائيني در»زمانه«آن 
عمـومي   براي مبارزه با استبداد و تامين مصـلحت  سياسي شيعه گرايانه در فقه عمل  اجتهادي

    .است مسلمين بوده
  

  اسكينر قصدگرا: كوئنتينهرمنوتيك  .2
شـود.   سياسي شـناخته مـي   انديشه نر به عنوان بنيانگذار مكتب كمبريج در حوزه تاريخ اسكي

هايي  است، ناشي از توجه آن به زبان عمده شهرت اين مكتب، چنان كه پاكاك توصيف كرده
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 )Pocock,1960:89(. انـد  سياسي در قالـب آنهـا نوشـته شـده     است كه فلسفه اخلاق و فلسفه

اي كه آنها در بين خـود خلـق كردنـد و     شك درك معاني ها بي شناخت زيست جهان انسان
اسـكينر   تفسيري شناسي در روش ).47: 1391است(سيداماميكنند  مدام تفسير و بازتفسير مي

 سخن فرود و بخواهانه از فراز دل اي رابطه ايجاد از را تكية اصلي بر اين است كه بايد تفسير

. و سازد روشي مقيد چارچوب منظمي از ترتيبات رعايت به محقق را و داشت مصون مولف
كـه فـرد   اين اصل اساسي توجه داشت بر  يبندي يك نظريه تفسير صورتدر تلاش براي 

 چنـين  سياسـي  كـنش  و ي تـاريخي   نويسنده چه در سر داشته و در واكنش بـه چـه زمينـه   
  )skinner,2002 :120(است.  گفته

معتقـد اسـت كـه مـورخ      گـرا  خلاف بسـياري از مورخـان قـديمي و سـنتّ     اسكينر بر
شـرح و بيـان تـاريخ يـك عقيـده يــا       به دنبال سياسي يا مورخ عقايد و افكار نبايد  انديشة

واحد، مجـردّ و كـم و انديـشه بپردازد كه گويي عقيده يا انديشة مزبور يك جريان انتزاعيِ 
در  ياذهان و افكار عظيمِ متنـوع بـه نوبـة خـود ســهم     شك  بلكه بي زمان است بيش فاقد

چيزي به نام تاريخ عقيده يا فكر به اين اسكينر  از منظردر واقع اند  داشتهراسـتاي تكامـل آن 
  بردهاي متنوع آن،تنها تاريخِ كار  ،وجود ندارد  معني كه به رشتة تحرير درآيد و نوشته شود،

بدين صورت اسكينر صراحتاً خود را از زمرة   .دارد و تاريخ اهداف و نيات متفـاوت وجـود
هـا را مـورد    گرايانه به تاريخ عقايـد و انديشـه   سـازد و رويكـرد بـستر گرايان جـدا مـي متن

انديشـه را بـه    اريخاگر قرار باشد ت«  اسكينر بر اين است كه، باور .دهـد مير بررسيِ بيشتر قرا
هاي مورد بررسي خود را درون چنان بافت فكـري و   بايد متن سبكي دقيقا تاريخي بنويسيم،

دهيم كه بتوانيم اين نكته را دريابيم كـه مولفـان متـون در هنگـام      اي قرار چارچوب گفتماني
قـا چـه   كنـد دقي  اين رويكرد كمك مي)«10- 11 :1393 اسكينر،»(اند. كرده ها چه مي نوشتن آن

  بايد» توانيم؟ چيزي را دربارة متون كلاسيك به چنگ آوريم كه صرفا با خواندن شان نمي
كم نه فقط ببينـيم   توانيم كم اند. مي كرده ها چه مي مشخص كنيم مولفان هنگام نوشتن آن

كنند و سعي دارند پاسخ  هايي مطرح مي بلكه ببينيم چه پرسش كنند، هايي مي چه استدلال
پذيرنـد و تائيـد    فروضات و قراردادهاي حاكم بر بحث سياسي را تا كجا ميدهند، و م

انگيزي ناديـده   كنند، يا حتي به نحو بحث دهند و رد مي كنند، يا مورد ترديد قرار مي مي
اين اساس اگر فقط خـود متـون را مطالعـه كنـيم، فهمـي در ايـن حـد را         گيرند. بر مي
هـايي خـاص    ن را در مقـام پاسـخي بـه پرسـش    توان انتظار داشت. براي آن كه مت نمي

است بدانيم. و بـراي   اي كه اثر در آن نوشته شده لازم است چيزي دربارة جامعه بنگريم،
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اش لازم است كه برآوردي از واژگان كلي سياست  دريافتن جهت دقيق نيروي استدلالي
 ـ    اگر مي در عين حال، باشيم. اش داشته  زمانه ه طورمجـاب  خـواهيم متـون كلاسـيك را ب
بديهي است كه بايد به اين حد از فهم دست يابيم.سـپس فهميـدن    اي تفسير كنيم، كننده

كند و با مفاهيمي كه در اختيارش اسـت چـه    هايي طرح مي اين كه نويسنده چه پرسش
بـردن بـه    سان پي و بدين هاي اساسي او در نوشتن، معادل فهميدن برخي از نيت كند، مي

گونـه سـعي    وقتي بدين چيست. گويد، گويد يا نمي از سخني كه مياين است كه مقصود 
تـاريخي بـراي تفسـيرمان    » اي زمينـه «صرفا كنيم متن را در جاي درستش قرار دهيم، مي

  )18 :1393(اسكينر، الف،  پردازيم. بلكه اساسا به خود عمل تفسير مي كنيم، ايجاد نمي

  
  مفهومي- چارچوب نظري .3

  سياسي  عمومي در تاريخ فلسفه مفهوم مصلحت 1.3
سياسـي و در راسـتاي    انديشـه و عمـل   كاركرد عملياتي مصـلحت در درون جريـان تحـول   

آنچنان كـه مصـلحت در مـديريت     گيري الگوهاي نوين حكومتي ظهور و بروز يافت. شكل
هـاي   برداشـت ساز طرح  شد اين تحول زمينه گذار شناخت  ها به عنوان عنصر تاثير حكومت

اسـاس   ايـن  )بر10: 1385هاي مختلف را فراهم آورد.(افتخاري، نويني از مصلحت در گفتمان
آرا و  بر سياسي مروري فلسفه عمومي در تاريخ در جهت بررسي جايگاه و اهميت مصلحت

  است. اسلام شده جهان و برجسته غرب متفكران از نظريات برخي
 و افلاطون سقراط، ثلاثه حكيمان هاي از پس آموزهعمومي را بايد  در ابتدا ايده مصلحت

 گـردد اشـاره نمـود    باز مـي  مسيح حضرت ميلاد از قرن پيش چند ايشان به قدمت كه ارسطو

مـĤلاً بـه    اما افشاند مي ترديد تخم عمومي باورهاي در روش ديالكتيك خود با سقراط با آنكه
آنچنان  بود صحيح و آگاهي علم بر منطبق اخلاقي هنجارهاي ها و دنبال اثبات اهميت ارزش

 را اجتمـاعي  مقررات به پايبندي و طلبيد مي شهروندان از را جامعه در قانون مطلق كه رعايت
 عمـوم در اجتمـاع   و مصـلحت  اخلاقـي  هنجارهـاي  استواري لازمه باشد فرد زيان به گرچه

مصـلحت  بـا مفهـوم     افلاطـون ) نخسـتين مواجـه   68: 1387دانست(احمدي طباطبـايي،  مي
 مطـرح   پاسـداران،   كــاركرد در راسـتاي   عمـومي  مصلحتي جمهور در باب تلقي  دررساله
ولـي هــر يــك بـه       ،كـرد  بيشتر وقت خود را صرف فلسفه خواهند (پاسداران) آنها«است
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  و بـه خـاطر مــصلحت     نمـود   خواهنـد   نوبت رنج كارهاي سياسي را نيز به خـود همـوار  
  ) 1380:345(افلاطون، »به عهده خواهند گرفتعـامه،زمامداري شهر را 

  است خوب تبيين نموده از منظرحكمراني را عمومي مصلحتدر جاي ديگر نيز  افلاطون
 اسـت  بلكه كسي بگيرد، نظر در را حاكم منافع كه نيست كسي راستين معناي به حكمران

 فرماني نه و دارد بر مي سود خود به گامي نه اساس، اين كند. بر تأمين را زيردستان منافع كه

 كـه  گيرد مي نظر در را كساني نفع گويد و مي كند مي چه هر بلكه در دهد، مي خود نفع به

  )841: 1380(افلاطون، هستند او حكومت تحت

است  بندي نموده عموم دسته هاي را بر وفق توجهشان به مصلحت ارسطو تمايز حكومت
معطـوف   همگان مصالح به توجهشان كه هايي حكومتانديشه ارسطو   اساس در منظومه اين بر

نظـر   در را فرمانروايان مصالح تنها كه هايي حكومت اما اند، شده عدالت تأسيس وفق بر است
ــد، انــواع منحــرف مصــلحت در ترديــد  ) بــي118: 1386هستند(ارســطو، حكومــت دارن

  با  ، طرف   يك  كه ازرفيعي برخوردار بود جايگاه از دليل  اين  بـه سياسي يونان بـاستان فلسفه
نقطـه    اخلاقي در مــدينه  فضيلتتوجه به  و از طرف ديگرداشت   پيوند شهر- دولت  مفهوم

مـعنا پيــدا    هم  طول  اخلاق در بنابراين،فلسفه سـياسي و فـلسفهثقل مجادلات قرار داشت 
عمومي اين  ز با ارج نهادن بر مصلحتمتفكران عصر مدرن ني در ادامه روند انديشه د. كردن مي

نخسـتين   عنـوان  به  ماكياولي، اند. سياسي خود قرار داده مفهوم بنيادين را نقطه كانوني انديشه
مركــزي  آن در اخــلاق كــه سياســي انديشــه كلاســيك ســنت از متفكــر سياســت مــدرن

ية عظمت مامطرح كرد ماكياولي را » دولت مصلحت«و مفهومگسست پارادايمي نمود  داشت،
ــرد را  شــهرها ــاه ف ــرندانســته رف ــر مــوم قلمــداد كــردع بلكــه خي فقــط در  عمــوم، و خي
اسـاس از   ايـن  . بـر )199 ،1377 شود (ماكيـاولي،  جمهوري واجد اهميت دانسته مي هاي دولت

 نـه  دارد، اهميـت  هـا  دولـت  ميـان  روابـط  تنظيم و زندگي در كه چيزي ديدگاه ماكياول آن
 بر در را دولت خير كه است چيزي آن نيز مصلحت .است»مصلحت« بلكه اخلاقي، وجدان
عمـومي توجـه    از ديگر متفكراني كه به مفهوم مصـلحت ). Karpowicz,2016:150(باشد داشته

عمـومي و   داشت جـان لاك اسـت كـه بـا برقـراري پيونـدي ناگسسـتني ميـان مصـلحت         
ها را  گذاري حكومت قانون اساس منافع همگاني تئوريزه نمود و بنيان آن را بر سياسي قدرت

 بـا  قانونگـذاري،  حق مثابه به را سياسي قدرت من«است همگاني قرار داده بر مبناي مصلحت

دارايي،بـه   از و حراست درآوردن به نظم براي كوچكتر، آن كيفرهاي به تبع و مرگ كيفرهاي
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 نظـر  در خارجي،   ها از آسيب دفاع براي و قوانيني چنين اجراي براي جامعه كارگيري نيروي

سـنجش   ).رسو نيز معيـار 72: 1388لاك،»(است همگاني منافع براي فقط اينها همه و گيرم مي
 اطاعت قانون از كه دولتي من،هر ديدگاه از«عمومي دانسته  مصلحت را تأمين خوب حكومت

 فقـط  نظـامي  چنـين  در نـامم زيـرا   مي جمهوري را آن من  هرچه باشد، حكومت شكل  كند،

اسـاس   اين ). بر153: 1389، رسو»(دارد شاخص اعتباري عمومي، نفع و است عمومي حاكم نفع
سياسي غرب  عمومي پارادايم غالب در انديشه جدا از هرگونه مناقشه جدي مفهوم مصلحت

 است.  دانسته شده
عمـومي داراي جايگـاهي    ايراني نيز مفهـوم مصـلحت  - اسلامي در جهان اسلام و انديشة

عنوان نخستين فيلسـوف ايرانـي جهـان اسـلام بـا عطـف توجـه بـه          فارابي بهد. برجسته بو
ها كرد و در اين راستا هم به تامل در چيسـتي   بندي حكومت عمومي اقدام به دسته مصلحت

مصــــلحت پرداختــــه و هــــم نحــــوي تــــامين آن را مــــورد توجــــه قــــرار داده  
يوناني را در قالب  از انديشهعمومي برآمده  ).فارابي مفهوم مصلحت11:  1385است(افتخاري،

عمومي...نزد فارابي جـاي   سان ضابطة مصلحت بدين« است. شناسي نموده اصل تعاون مفهوم
دهد. فرض در ايـن اسـت كـه در مدينـه      خود را به تعاون در جهت وصول به سعادت مي

عمومي جـز   است يا بهتر بگويم مصلحت عموم به بهترين وجهي تامين شده فاضله مصلحت
بايـد اذعـان داشـت كـه     اساس  اين بر )139: 1375(طباطبايي، شود. مدينه فاضله تامين نميدر 

نويسي نمـود   نويسي و سياستنامه سياسي اسلامي در پي شريعتنامه مفهوم مصلحت در انديشه
سياسـي اسـلامي،    بخـش ديگـر انديشـة   اما نبايد از نظر دور داشت كه  و ظهور بسيار يافت.

مـورد واكـاوي   به شـكل جداگانـه   يد در جهت روشن شدن موضوع باسياسي است كه  فقه
  گيرد. قرار

  
  مصلحت عمومي در فقه سياسي شيعه 2.3

 از و در اين مسير بسياري بندي مفهوم مصلحت پرداخته فقها در بستر احكام ديني به صورت

انـد و   دفـع مفسـده و ضـرر دانسـته     يعني آن و مخالف منفعت رديف هم را مصلحت ايشان
انـد.   مفاسـد در نظـر گرفتـه    و مصـالح  مبتنـي بـر   را احكـام  تشـريع  مراتب از نخستين مرتبه

دنيـوي يـا    امـور  در انسان مقاصد را چنين صورتبندي نمود كه آنچه با حلي مصلحت علامه
ضـرر   دفـع  منفعـت يـا   جلـب  و نتيجه حاصـل از آن  بوده موافق و سازگار دو يا هر اخروى
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استدلالي جواهرالكلام  ) همچنين فقيه برجسته صاحب كتاب فقه 221/ 3: ق 1423، باشد(حلي 
 دادند. از ظـاهر قـرآن،   وتعميمتعبير فوايد دنيوي و اخروي به را نجفي، مصلحت حسن شيخ

 و غيـر آن  معـاملات  بـه  مربوط احكام تمام شود كه اماميه فهميده مي فقهاي سخن و روايات

 و مصلحت عرفاً كه اند شدهيا تاييد و امضا   تشريع مردم دنيوي و اخروي مصالح تأمين براي
اول نيز بر همين ديدگاه تاكيد  قمي و شهيد ). ميرزاي344: 1368شوند(نجفي، فايده ناميده مي

كردند. اما برخي از فقها نيز رابطـه   شناسي مي داشتند و مصلحت را از منظر دفع مفسده گونه
كنند  رند و مصالح و مفاسد پنهان را مطرح ميپذي اين هماني ميان مصلحت و منفعت را نمي

شـرعي را تـابع منـافع و مضـرات لزومـا       اند كه احكام خوئي از جمله اين فقها االله مرحوم آيه
ندانسته و تنها تابع جهات و مصـالح مسـتتر در متعلقـات آن دانسـته و روشـن اسـت كـه        

اري از واجبـات ماننـد   مصلحت كاملاً به معناي منفعت و مفسده نيست آنچنان كه در بسـي 
بدني وجود دارد و در مقابـل در بسـياري از    مالي و در جهاد ضرر زكات،خمس و حج ضرر

پنهـان و دومـي تـابع     نفع مالي و بدني وجود دارد در اين فرض اولي تابع مصالح  محرمات،
  ) 159: 1396پنهان است.(محقق داماد،  مفاسد

 بـر  مبتنـي  فقـه  عـام  و كلان ايدة مثابة به مصلحت تئوريك طرح اسلامي حقوق در وادي

) و با وجود اينكه مصـلحت  156، 1385است(شاكري گلپايگاني : فلسفي و تأملات فرافقهي
بـه   سياسي ي عمل حوزه در اما نداشت مستقلي جايگاه شيعي فقه فقهي در مستقل منبع مثابه به

  اي كه براساس اوليه مصالح سياسي فارغ از فقهبود.آنچنان كه در وادي  مطرح يك قاعده مانند
پيــدا   هــاي نــوينيحكومتي،كاربرد احكــام هانــد،در حــوز شـــده تشــريع الهــي  احكــام آنهــا
متصـور   گونـه   دو بـه  شيعه فقه در بنابراين كاركرد مصلحت )32: 1394(حقيقت،است هنمود
  شود: مي

اجراييـه   مصـلحت «بـه  آن از كـه  ثابـت  حكـم  اجـراي  شرط عنوان به مصلحت) الف
 مصـاديق  تشخيص در بايد اسلامي حاكم كه معنا بدين است؛ تعبير شده»نوعيه) لحت(مص

 نوع دو بيان در نائيني اساس، همين بر. بنمايد را مصلحت رعايت اجراء مقام در و احكام
  است.  قرار داده دوگانگي اين مبناي را عموم مصلحت رعايت تملكيه، و ولايتيه حكومت
 مقـام  در نـه  گاهي مصلحت شرع؛ احكام تغيير براي مبنايي عنوان به مصلحت) ب
 مصـلحت  همچـون  حكـم؛  اجراي مقام در و نه عامه مسلك مانند شرعي، حكم جعل

 مصـلحت  كاربرد از نوع اين. گردد مي مطرح شرعي احكام تبدل مقام در بلكه اجرائيه،
 گرديـده  سياسي فقه در فراواني علمي مشاجرات اساس است، حكومتي حكم مبناي كه
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خميني(ره)از اين منظر مصلحت را  است كه امام داشته دنبال به نيز را مهمي پيامدهاي و
اند  و در جهـت عمليـاتي نمـودن آن     ي عمومي قرار داده مورد توجه به ويژه در حوزه

  )42: 1397(شفيعي،. مصلحت را تاسيس نمودند نهاد تشخيص

  
  دربارة مصلحت عمومي. زمينة گفتاري: پيدايش مشروطه خواهي و مباحث 4

است، منطبق با رويكرد روشـي اسـكينر،    اين بخش كه با عنوان زمينة گفتاري مشخص شده
- قرار دادن ايدة نائيني. به اين معنا كه با ترسيم شرايط تاريخي» زمينه«تلاشي است براي در 

خـواه و   .روحـانيون مشـروعه  سياسي عصر مشـروطه، و توصـيف چگـونگي شـكل گيري    
بندي را با تسامح بايد به كار برد زيرا روحانيون و اعاظم ديني  ه. البته اين تقسيمخوا مشروطه

اجتهادي شيعه در عصـر   ها و ادله اساس آموزه مدافع مشروطيت نيز كاملاً از منظر ديني و بر
غيبت مشروطه را نه به عنوان حكمراني مطلوب بلكه به عنوان ارجحيت بر استبداد و ظلم و 

و با ترسيم ميدان منازعات ايدئولوژيك كه اسكينر بر و.... مورد تاييد قرار دادند.فقدان آزادي 
آن تاكيد دارد به بررسي  مواضع سياسي نائيني در تحولات عصر مشروطه و ايـن مهـم كـه    
نائيني در كدام طيف سياسي اين منازعات قرار داشته است و هدف ايشان از نگارش رساله 

مقام نوعي عملگرايي در فقه سياسي براي مبارزه با استبداد و دعوت  كه آن را در تنبيه الامه
به مبارزه همچون وظيفه اي ديني مي دانيم، همانگونه كه نائيني در مقدمة رساله تاكيد كرده 
است. سـپس، از زمينـة تحـولات سياسـي بـه زمينـة آراء و رسـاله هـا در مقـام منازعـات           

ن منازعات واژگان هنجارين آنهـا كـه بـا مفهـوم     ايدئولوژيك حركت مي كنيم و در متن اي
معطوف به موافقت يا ضديت با مشروطه است، برجسته مي كنيم. ايـن  » مصلحت عمومي«

  رسالة نائيني در بخش بعد را فراهم مي آورد.» متن«نوع از زمينه گرايي، شرايط بررسي 
سـاز   كـه زمينـه  شـود   سياسي شيعه شناخته مـي  در تاريخ فقه يمتمايز ةعصر قاجار دور

تحولي شگرف در حيات سياسي،اجتماعي و ديني مردم و علما را رقـم زد و ايـران را وارد   
انسـاني و   اي در باب حقوق اي از تحولات نمود كه ماحصل آن طرح مباحث عديده گردونه

) و از گـذرگاه ايـن   9: 1383، (آباديـان  تاملي نظري در ميراث به جاي مانده از گذشته اسـت 
سياسـي و   رادايمي شاهد انتقال مفاهيم از قلمرو انديشه به گستره واقعيـات حيـات  تحول پا

هايي جديدي است كه هيچ نسبتي با نظـام سـنت    ي آن ظهور نظام اجتماعي هستيم كه ثمره
انقلاب مشروطيت، در عين حالي كه پاسخي بـه نيازهـا و شـرايط    بنابراين قدمايي نداشت. 
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نتيجة فرآيند تحولات فكري رو به رشـدي بـود كـه از جهـان       بود، آن زمان حاكم بر ايران
و  غرب وارد ايران شد و در قالبي ساختارشـكنانه، منطـق نـويني را بـر مناسـبات سياسـي      

در ايـن زمـان علمـاي نجـف و     ) 39: 1384(درخشـه، اجتماعي جامعة ايران حاكم گردانيد.
يشـان متفـاوت بـا    روحانيت طرفدار مشروطيت بـر ايـن بـاور بودنـد كـه مقتضـاي عصرا      

است  و به اين منظور بايد تفسيري عصري از جامعه وحقوق حـاكم بـرآن در    پيشين  اعصار
يزدي  حسين نمايند.آن چنان كه شيخ ديني ارائه  عمومي مردم با توجه به مباني جهت مصلحت

گـذاري نـافع بـودن     از طرفداران مشروطه بر اين نظر تاكيد داشت كه نخستين شرط قـانون 
سـنجي در قـوانين است.مصـلحت مـورد نظـر       ن است كه تحقق آن منوط بر مصلحتقانو
يزدي در چارچوب شـريعت معنـا يافتـه و مصـلحت عمـومي در ذيـل احكـام         حسين شيخ

شريعت گنجانده و تعريفي ديني از مصلحت را احصاء نمودند و در رسائل خـود اينچنـين   
  عنوان كردند

اس محكم استوار فرمود كه تا قيامت پايدار بمانـد  اس اسلام را به طوري بر لذا دين قويم
كافلـت كنـد و از هـر نـوع تزلزلـي       الابـد  و امور روحاني و سياسي معتقدين آن را الـي 

محفوظ ماند احكام ثانويه عذريـه مقـرر فرمـود از قبيـل اباحـه محظـورات در مواقـع        
يـت همـين   ضرورت  و لزوم تقدم اهم بر مهم و وجود دفع افسد به فاسد كـه بـه رعا  

ــه ــوانين   دقيق ــوخ و ق ــرايع منس ــاير ش ــدي و لا  ، س ــلام اب ــود   اس ــد ب ــخ خواه  ينس
  )171: 1386(آباديان،

و اين مدعا گواه بـر رجحـان ديـن اسـلام نسـبت بـه سـاير اديـان از بـاب تاكيـد بـر            
مدخل بحث  بستان الحقعموم دارد. همچنين نويسنده گمنامي در رساله خود به نام  مصلحت

اسلاميه و نفوس رعاياي اسلاميه از شـر   حراست از ممالك«عنوان نمود كه  خود را اينچنين
كه بتواند  هر چيز در هر عصر«واجب كفايي است.بنابراين در اين فقره   »و مفسده معاندين

اسـتدلال يـاد شـده بـر مبنـاي قاعـده مقدمـه        ». اين مهم را بـرآورده سـازد واجـب شـمرد    
بر اين نكته اذعان داشت كه حفظ قـدرت اسـلام   استوار شده است او  واجب،واجب است. 

  )85: 1386، در هر عصر بايد به اقتضاي همان عصر بايد انجام گيرد(جلالي
نگاشت و بر اين باور بود كه  رساله انصافيهملاعبدالرسول كاشاني نيز رساله اي با عنوان 

 ـ  «ضابطه اساسي در تدوين قانون رعايت مصلحت عموم مردم اسـت،  اظر بـر  قـانوني كـه ن
اهـل هـر   «ايشـان معتقـد اسـت     ،»مصلحت همگان باشد نه بر ادله دفاع از نفع فردي خاص
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مملكتي،مادام كه حاكم خود را انسان بدانند تمناي تمدن و ترقي ننماينـد و چـون حـاكمي    
» غير از قانون نشناسند در انتظار ترقيات كـه انسـان و مملكـت درخـور آن باشـند، باشـند      

عموم درگرو  )اساس سخن عبدالرسول بر اين مدعاست كه مصلحت563 :1377نژاد: (زرگري
يك انسان. محلاتي نيز در رساله خود بـه نـام   قانون محقق مي شود.نه تبعيت از  فرمانروايي

ــالي ــاله اللئ ــروطه  رس ــي وجــوب المش ــه ف ــال المربوط ــه در س ــيد   1326 ك ــان رس ــه پاي ب
عمومي قـرار   ناظر بر رعايت مصالح )وجه تمايز مشروطه از سلطنت را181: 1383(آجوداني،

را انتخـاب كننـد كـه    » امنـايي «گويد مردم بايـد  دهد و براي نيل به تحقق منافع عامه، مي مي
بنابراين محلاتي بر اين باور است »جلب منافع عامه و دفع مضاركليه به نظر آنها منوط گردد«

دم نمايندگاني براي رايزني شود تا زماني كه مر كه مشروطه به عنوان نظام سياسي محقق نمي
روي مشـورت نفيـا و اثباتـا    «در اين امور انتخاب نكنند تا صلاح و فساد امور عمومي را از 

   )297، 1377نژاد: (زرگري» معلوم نمايند
عمـومي در   اين گروه مشروطه خواهان بي شك نوعي اجتهاد را بـراي تبيـين مصـلحت   

ويژه با توجه به وزن علمي و فقهي  سياسي انجام دادند كه تا حدود زيادي راهگشا بود به فقه
نائيني. آنچنان كه علامه نائيني، از  خراساني و علامه مانند آخوند خواه به مراجع ديني مشروطه

را در دفـاع از   الامـه و تنزيـه الملـه    تنبيـه و مراجع طراز اولي بود كه رساله  جمله مجتهدان
تحريـر درآورد ايشـان  بـا اجتهـادي      مشروطيت و ترجيح مشروطيت بر اسـتبداد بـه رشـته   

عمـومي شـيعيان در عصـر     عقلي و نقلي براي تامين مصـلحت  ديني و با استناد به ادله درون
سياسي شيعه بنيان نهاد كه ضمن رفـع حـداكثري    ر فقهگرايي سياسي را د غيبت، نوعي عمل

مشروطه  به لحاظ  تعارضات و يا تزاحمات احتمالي، در عمل، راه را براي استقرار حكومت
هـاي جديـد در    اي پسيني ورود انديشه ساخت. و ايشان با صبغه شرعي هموار و ممكن مي

ي معقول مورد اقبال قرار داده جهان اسلام در ساحت حكمراني را البته با شروط و ملاحظات
  است. 

خواهي نگاشته شد  خواهي نيز رسائلي در مخالفت با مشروطه در گفتمان مقابل مشروطه
ها و فتاوايي  بود كه در دو رساله خود ديدگاه نوري االله فضلشهيد   شيخكه نام آشناترين آنان 

ماينـدگان مجلـس و   است.ايشـان انتخـاب ن   در باب حرمت مشروطيت  به تقريـر در آورده 
تابيدند  آمد را برنمي خواهي به شمار مي مشروطه  تدوين قانون كه از نخستين مفاهيم انديشه

زيرا از منظر انديشه فقهي ايشان احقاق حقوق و اجراي حدود در اسلام ثابت است و نيازي 
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مرجع رسيدگي و اجراي حـدود جـزء فقهـا شـيعه     «به تصويب قانون ندارد در زمان غيبت 
ــي        ــرا م ــدود را اج ــه آن ح ــت ك ــان اس ــد ايش ــه ي ــور ب ــاري ام ــتند و مج ــد نيس » كنن

اين اساس  حدود و ثغور مصالح مختلف مشخص است بر) بنابراين 166، 1377نژاد: (زرگري
ت شـريعت معتبـر   قيقتوانند در تعارض با ح اصولا نمي ،و ضرورت راهبردمصالح مبتني بر 

ت و فلسفه وجودي اسلام قيقتعارض را به حخواهان در عمل سطح  د و چون مشروطهنباش
رسانيده بودند شيخ به صـراحت در مقابـل ايشـان ايسـتادگي نمـود و مشـروطه ايشـان را        

پايبنـد يـا كـم توجـه بـه       هـاي غيـر   ).البته نفوذ جريـان 45: 1390د (فضلي،مشروع خوان غير
هـاي   انديشـه  خـواه در آن زمانـه را درتوسـعه    هاي مشـروطه  هاي ديني در ميان گروه آموزه

  گرفت. توان ناديده ستيزي گروهي از علما را  نمي گريزي يا مشروطه مشروطه
هاي فاسد  است تالي باشد ايشان معتقد تبريزي مي حسين از ديگر مخالفان مشروطه محمد

هاي ناشي از آن نقـداً مشـهود و مشـهور اسـت در حـالي كـه اگـر         مشروطيت و نابساماني
دهند  است و زماني را حواله مي باشد همه نويد و وعده به آينده  سودمندي نيز بر آن مترتب

)ايشان باور 116 : 1377نژاد، (زرگري بود كه كسي از نسل كنوني براي رويت ان زنده نخواهد 
  اين داشت كه بر 

پردازنـد و تنهـا عيبشـان آن     چون مستبدين در زبان و بيان به نفي قوانين شريعت نمـي 
كنند، پـس فاسـق و معصـيت كارنـد.حال آنكـه       يعت عمل نمياست كه  به فرمان شر

مشروطه طلبان كافرند، زيرا هم در بيان و هم در عمل به مخالفت بـا قـوانين شـريعت    
  )110: 1377، (تبريزي كنند و ضروريات دين را منكرند مبادرت مي

يـن  نوري بر اين گفتمـان غالـب بـاور داشـتند كـه ا      االله فضل اساس طرفداران شيخ براين
سازي سياست و تدوين قانون مستند به عقلانيت بشري به سامان نخواهـد   مملكت با عرفي

عامـــه تنهـــا توســـط شـــرع مقـــدس ممكـــن خواهـــد  رســـيد و تشـــخيص مصـــالح
)بنابراين بايد اذعان نمود كه عصـر مشـروطيت در ايـران  فراتـر از     120: 1369، (انصاري بود 

اي از نو انديشي فكـري و بـه    گرايانه دوره نسانهاي مبتني بر عرف و ا شكل دادن به انديشه
هاي متفاوتي در  رقم اتخاذ نگرش تعبيري بازآفريني انديشه ديني را به وجود آورد و حتي به

الخصوص در تبيـين مشـروعيت    فكري و سياسي علي قبال آن اما توليد اين حجم از ادبيات
ر تفكـر سياسـي عالمـان    پـذي  مشروطيت از سوي علماي شيعه حكايت از ظرفيت انعطـاف 

هاي اجتهادي و  آيد كه متاثر از نگرش هاي فكري زمانه به شمار مي شيعي در پاسخ به چالش
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هايي كه به نحـو غيرقابـل انكـاري     گرايي احيا شده عصري قرار داشت. چنين نگرش اصول
، ذهـن شـيعي را    شـود  بيني و توجه به مقتضيات زمان و مكان نيز در آن مشـاهده مـي   واقع

اجتمـاعي   كند و نسبت به توانمندي انسان در سـازماندهي امـور   پذيراي تحول اجتماعي مي
ي حفظ مصلحت عمومي والبتـه در چـارچوب شـريعت اسـلامي اطمينـان       خويش بر پايه

   .آورد بيشتري را به وجود مي
گويـد باعـث تلقـي بـا      عنايت نيـز مـي   طور كه حميد شيعي همان مقوله اجتهاد تصريح به

شود و از اين حيـث   تري از كاربرد فقه در مسائل مستحدث اجتماعي و سياسي مي انعطاف
سياسـي شـيعه در عصـر غيبـت      نهضت مشروطه تحولي اساسي و نقطه عزيمتي در انديشه

سياسـي شـيعه    هـاي  نو در تبيـين نگـره   وجود آورد كه مشتمل بر گفتماني زمان(عج)را به امام
گـذاري   ه براساس جامعيت شريعت و ضرورت قـانون )ك 139: 1384آيد(درخشه، شمار مي به

مسير علماي شيعه بـا گشـودن    جديد سازگار با مقاصد شريعت باشند و در اين  بايد مصالح
مصلحت و با استناد بـه ادلـه درون دينـي عقلـي و نقلـي بـاب جديـدي در انـدماج و          باب

سياست و حكمرانـي  اسلامي با دستاوردهاي بشري در حوزه اجتماع و هاي آميختگي انديشه
  بهتر سياسي گشودند.

  
 . متن: مصلحت عمومي در انديشة نائيني به مثابه مبناي عملگرايي سياسي5

باشد به دنبال نشـان دادن   مي الامه و تنزيه المله تنبيهكه كتاب »متن«در اين بخش  با تاكيد بر
عمومي تئوريزه  اساس مصلحت اين مهم هستيم كه نائيني در اين كتاب چگونه مشروطه را بر

ترين اثر تئوريك در تبين و تطبيق شرعي مشروطيت با  كه مهمتنبيه الامه نموده است.رساله 
ش ابتـدا در   1285 )در سال319: 1383است(آجوداني، شيعه و اسلامي نگاشته شده موازين فقه

سياسـي شـيعه شـناخته     عطفي در تـاريخ انديشـه   عراق و سپس در ايران منتشر شد كه نقطه
ي نجـف يعنـي    ي حوزه تن از زعماي برجسته  شود. اين اثر ارزشمند به زيور تقريظ دو مي

مازندراني آراسته گشته و تعابير محكم آن دو فقيه برجسته بـر   صالح خراساني و مولي آخوند
  است. تبار و قوت اين اثر افزودهاع

خراساني در تقريظ بر آن  كاظم محمد مولي استاد مراجع به نام و زعيم حوزه نجف آخوند 
   اند: اين گونه نگاشته



  1401، بهار 1، شمارة 13سال  ،جستارهاي سياسي معاصر   44

 

مسـتطاب شـريعت مـدار     كه از افاضـت جنـاب  » المله الامه و تنزيه تنبيه«ي شريفه  رساله
آقـاميرزا محمدحسـين    العامـل  العـالم  الاسلام والمسـلمين  صفوه الفقهاء و المجتهدين ثقه

تعالي به  ني الغروي دامت افاضاته است، اجل از تمجيد و سزاوار است كه ان شاء ... الناء
تعليم و تعلمّ و تفهيم و تفهم آن ماخوذ بودن اصول مشروطيت را از شـريعت محققـه   

لح اصـ ـ معــالم ديننــاو  بمــولاتكم علمّنــا...  « ي مباركــه اســتفاده و حقيقــت كلمــه  
  تعالي ا... شاء را بعين اليقين ادراك نمايند ان» دنيانا من فسد قد ماكان

  1327 سنه الاول ربيع في شهر
  الخراساني الجاني محمدكاظم حررّه الاقل

دارند كـه، از آنجـا كـه تـدوين رسـاله       ي ياد شده اشعار مي نائيني در مقدمه رساله علامه
ضروريات شريعت و تنزيـه و پيراسـتن افكـار    ي  جهت آگاهي دادن به امت اسلامي درباره

الملهّ انتخـاب   الامه و تنزيه ملت از القائات مخالفان و اهل بدعت است نام اين رساله را تنبيه
ــوده ــد نم ــه ان ــائيني: (علام ــان  4، ق ه 1327ن ــاب واژگ ــا انتخ ــان ب ــاريني ).ايش ــون هنج  چ
آزادي،  قوا،  تفكيك ملي، يشورا مجلس اساسي،  قانون مشروطه،  حكومت  استبدادي، حكومت

هـا   شـدند بـه تشـريح مفهـوم آن     مدرن محسوب مـي  سياسي انديشة اركان از كه...و برابري 
 با ديني متناسب تطبيق داد.نائيني هاي هاي جديد در حكمراني را با آموزه پرداخته و اين آموزه

 چنـين  هم و مسلمانان قاتفا و اجماع عقل،  معصومان،  احاديث قرآن، :فقه اصيل منابع بر تكيه
قراردادهـا،   و تعهـدها  بـه  احتـرام  اصـل  ثانوي،  احكام حكومتي،  احكام عرف،  از گيري بهره

 را شـيعه  آمـادگي  اسلام،  اجتماعي سياسي مسائل نظري مباني عنوان به...و حسبه فقيه،  ولايت 
 بـراي  را اسـلام  توانـايي  و اجتماعي متناسب با عصر نو هموار ساخت هاي دگرديسي براي
 نظـام  وي، بـاور  به. اجتماعي عصري را تبيين نمود و سياسي هاي چالش و مسائل به پاسخ

 در.باشـد  داشـته  وجـود  شريعت در قالب همان با پيش از نيست لازم اساسي قانون سياسي،
 آنهـا،  مفـاد  و شـده  تنظـيم  نـوعي  مصالح براساس كه است كافي ها قانون اين بودن مشروع

و ايـن گـواه بـر ايـن     ) 175- 174 :1386 مزينـاني، .(باشـد  نداشـته  شرع احكام با ناسازگاري
نه تنها رساله مشتمل بر بحث نظري صرف نيست بلكه المله  تنبيه الامه و تنزيهمدعاست كه 

عامـه   دعوتي براي تلاش در جهت مبارزه با استبداد سياسي و ديني بـراي نيـل بـه مصـالح    
  مدرن تلقي گردد.  اسلامي در دوران وعاليه جامعة
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  مصلحت وجودي حكومت  1.5
ها استقرار  نائيني در بحث حكومت بر اين مهم تاكيد دارد، كه فلسفة وجودي حكومت علامه

(اعـم از   هـا  دهي امور است، كه حاصل آن خيرعموم است. بنابراين حكومـت  نظم و سازمان
عمومي جامعه است  توجه به،مصالحديني) اولين مسئله كه بايد مدنظر قرار دهند  ديني يا غير

)نـائيني در مقدمـه   135- 134 :1377 نژاد، كه تاثيرگذار برفلسفة وجودي قدرت است.(زرگري
  كتابش با توضيحي در باب ضرورت سلطنت و حكومت، براي

سـلطنت خـواه قـائم بـه     «رسد كـه   به اين نتيجه مي»حفظ نظام عالم و تعيشِ نوع بشر
يه ...به حق باشد يا اغتصاب ،به قهر باشد يا به وراثت، جمع شخص واحد باشد يا هيئت

يا به انتخاب،بايد به حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي و امتيازات مختلفه ي آن 
   )394: 1383قوم چه امتيازات دينيه باشد يا وطنيه قيام نمايد (آجوداني،

مثابـه   بـه » مشروطه پادشاهي«اين نيست كه از  الامه تنبيهواضح است كه هدف  در اينجا پر
ايران) دفـاع كنـد. اصـلا نظـر نـائيني بـه        تاريخي (در برهة خاصي از تاريخ- رژيمي سياسي

مشروطيت دولت نه تاريخي است و نه در عرض الگوهايي چون نظام جمهوري و غير آن، 
كوشد فارغ از تحقق  يفكري قرار دارد و م- اندازي نظري و فقهي بلكه رسالة نائيني در چشم

داده و به اعتبار منطق عمـل دولـت آن را بـه     ها، ماهيت آن را مورد تامل قرار تاريخي دولت
استبدادي و مشروطه تقسيم كند.نائيني با پادشاه و پادشاهي كاري ندارد و بـه بقـاء و فنـاي    

شـيعه   چه براي او در مقـام يـك متفكـر نـوگراي     انديشد. آن سلطنت اين و آن سلسله نمي
اهميت دارد، تحليل نظري نظام سياسي بـه اعتبـار تكـروي حـاكم يـا مشـاركت مـردم در        

ها  سياسي است. و از اين حيث، ديني از نظر وصف و ماهيت حكومت همة نظام تصميمات
اند و يا مشروطه البته با مراتب مختلف و شـق سـومي بـراي آن     در همة تاريخ يا استبدادي

هاي سياسي به اعتبار  بندي عمومي نظام يل است كه نائيني به دستههمين دل متصور نيست. به
  )98- 97: 1395 كند.(فيرحي، صورت و صيرت يا شكل و محتواي نظام سياسي اقدام مي

  
  تاسيس حكومت به مصالح مردم و عامل استقلال 2.5

نائيني پس از اثبات وجوب حكومت، وجود آن را از بـاب مصـلحت و عامـل آزادي     علامه
شريعت مطهره حفظ كيان اسلام را  اهم جميع تكاليف «اساس  دهد؛ و بر ها توضيح مي تمل
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دهد. نائيني امتيـازات و مصـالحي را    اسلاميه را از وظائف و شئون امامت قرار مي و سلطنت
حفـظ نظانـات   «اول داند اصـل   اصل مبتني مي كه سلطنت بايد به حفظ آنها قيام نمايد بر دو 

تربيت نوع اهالي و رساندن هر ذي حقي به حق خود و منع از تعـدي و   داخليه مملكت  و
وظـــايف نوعيـــه راجعـــه بـــه مصـــالح داخليـــه مملكـــت و «كـــه تمـــامي از »تطــاول 

از مداخله اجانب ..و تهية قوة «دوم محافظت مملكت است داخلي) اصل است(سياست»ملت
رعين حفظ بيضـه يـا كيـان    ، اين معني در لسان متش »دفاعيه و استعدادات حربيه و غيرذالك

اند(اســتقلال مملكــت و سياســت  اســلام اســت كــه ســاير ملــل حفــظ وطــنش خوانــده 
اصل و اجراي اين دو وظيفـه بـراي اداره    كند كه براي حفظ اين دو خارجي)نائيني اشعار مي

خوانـده  »احكامي كه در شريعت مطهره...مقرر است كه احكـام سياسـيه و تمدنيـه   «مملكت 
نيـاز دارد و  »كمـال تـورع  «و»علم و عمـل «دهد تصدي اين وظايف به  مي شود و توضيح مي

بـه  »جعـل سـلطنت  «علت ضرورت و پيدايي سلطنت و حكومت در جهان و به زبان نائيني
اصل مربوط است و از زمان قديم حتي در دوره فرس و روم سـعي   اجراي وظايف اين دو 

ند بـراي تصـدي ايـن وظـايف     عمـل و تـورع باش ـ   اند حكماي كاملي كه واجد علم،  كرده
) نائيني نه تنها منطـق وجـودي دولـت و مسـئوليت آن را از     395: 1383برگزينند.(آجوداني،

نظرگاه مجتهد متشرع توجيه نموده، تاثير تعقل سياسي جديـد هـم در اثنـاي كـلام ايشـان      
دينـي و سياسـت عرفـي و ملـي را در كنـار هـم قـرار         شود و مفهـوم سياسـت   ملاحظه مي

داند، و به استقلال وطن و قوميت (يعني مليت)  فظ وطن و امت را به نوعي يكي ميداده،ح
اسلامي، مفهوم ملت و وطن (به مفهـوم   دانيم كه در فلسفة حكومت تكيه كرده است. اما مي

جديد آن) داراي ملاحظاتي است. اين رويكرد خود تاويل تـازة مرجعيـت شـيعي و     سياسي
ياست عصري. نكتة مهم ديگر اينكـه شـرط اساسـي قـوام     عالم شريعت است در ربط با س

خـود و  » نـوع «دولت را (خواه دولت ديني و خواه ملي و عرفي)در اين شناخته كه قائم به 
بسـيارمهم و قابـل    الامه تنبيه).اين رويكرد علامه كه دركتاب 231 :1355 ملت باشد. (آدميت،

  مداقه است.
  

  ها شناسي حكومت مصلحت و گونه 3.5
جعـل  «دارد  نـائيني اشـعار مـي    از مجادله در باب وجوب حكومت و فوايد آن، علامـه پس 

،  سلطنت و وضع خراج و ترتيب ساير قواي نوعيه چه از انبياءعليهم السلام بوده و يا حكما
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)اما اينكه سلطان 6: 1327نائيني، علامه»(همه براي اقامه اين وظايف و تمشيت اين امور بوده 
شـيوه خـارج نيسـت و در اينجـا       كند از دو اين امور چگونه عمل ميدر تصدي و تصرف 

كند و آن را بـا مقولـة    ها محدود مي شناسي حكومت نائيني  بحث خود را  در راستاي گونه
ــا نــوع  هــا را مــي دهــد. بــه عبــارتي، حكومــت مصــلحت توضــيح مــي تــوان متناســب ب

صـالح حاكمـان باشـد بـه     بندي نمود. اگر قدرت معطوف بـه م  شان، تقسيم سنجي مصلحت
تبــديل » ولايتيــه«و اگــر معطــوف بــه منــافع عمــوم مــردم باشــد بــه        » تملكيــه«

  )145 :1390 (افتخاري، شود. مي
اسـتبدادي مطلـق و فـارغ از خضـوع در      نائيني حكومت تملكيه را همان حكومت علامه

 شمرد كه زمامدار حاكم بر مملكت، گويـا كشـور را ملـك شخصـي خـود      مقابل قانون مي
ي خويش و بدون پاسخگوئي و بازخواست  گونه تصرفي را به ميل و اراده قلمداد كرده و هر

اند پنداشته  كه مجبور به فرمانبرداري» بردگان«مجاز دانسته و ملت را به تعبير علامه همچون
خود محسوب كرده و درجهت اغراض خـود  » ي ملك الاجاره مال«و ماليات و خراج را هم 

ي  نمايد.اين گونه حكمراني به تعبيـر نـائيني چـون صـرفاً براسـاس اراده      ه مياز آنها استفاد
شـود   سلطان است تملكيه استبداديه،استعباديه، اعتسافيه، تصلبيه و تحكميه هم خوانـده مـي  

البتهّ اين شكل از حكومت را علامه نائيني ذو مراتـب و داراي درجـات مختلـف از جهـت     
داند.شـكل دوم حكمرانـي    كم در جوامع مختلف مـي شدت و ضعف با توجه به شرائط حا

فارغ از مالكيت و قاهريت و به تعبير علامه فاعليت مايشاء است.در حكومت نـوع دوم كـه   
همان حكومت مشروطه است تصرف زمامدار و سلطان در امور كشور متوقف و مشروط به 

ردم به هيات حاكمـه  نائيني چنين حكومتي را امانتي از سوي م قانون و ضوابط است. علامه
يا فرد زمامدار به منظور حفظ منافع و مصالح آنان قلمداد كرده و به تعبير ايشـان در چنـين   

اند نه مالك و مخدوم آنان، ايـن قسـم از    حكومتي متصديان امور همگي امين و خادم مردم
مقيده و محـدوده و عادلـه و مشـروطه و مسـووله و      سلطنت و حكومت را نائيني حكومت

).بنابراين در چنين نظـامي، اسـتبداد، مالكيـت    109 : 1393طباطبايي: (احمدي نامد توريه ميدس
ريـزي شـده    حد و مرز، راه ندارد، بلكه اساس حكومت بر وظايف و مصالح نوعي پايـه  بي

  است. قدرت حاكم، محدود به انجام كارهايي است كه به عهده دارد. 
بر اقامـة نظـم و پاسـداري از كشـور، نـه      حقيقت چنين نظامي عبارت است از: ولايت 

مالكيت. در چنين نظامي، همة مردم از جمله حاكم، در امور مالي و ديگر امور كشور داراي 
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اندازي، مردم  حقوقي مساوي و با شخص حاكم در ادارة امور شركت دارند و به اندك دست
لايت و امانت است و حقِّ بازخواست دارند.به عبارت ديگر، اين گونه حكومت، از مقولة و

ها محدود است به عدم درازدستي و زياده روي نكـردن.   ها و امانت مانند ديگر اقسام ولايت
نـائيني آن اسـت كـه وي بـه شـكل       )نكته قابل توجه از تقريرات علامه185 :1386 (مزيناني،

ي كشـورداري و   دهد بلكه عملكرد و شيوه بندي چندان اهميت نمي حكومت در اين تقسيم
گيري و پايبندي به قانون و يا عدم آن، رعايت مصـالح عمـومي و مطلـق يـا      فرآيند تصميم

داند.(احمـدي   مشروط بودن آن را وجه تمايز اصلي ميـان دو نظـام سياسـي يـاد شـده مـي      
  )111: 1393طباطبايي،

خاص نائيني  به ماهيت و قلمرو حكومت  گواه بر اين مدعا است كه ايشـان   و اين نگاه
اي بين حكومت و مصالح نوعي مردم در جامعه قايل اسـت آن چنـان كـه از منظـر      ملازمه
، اماني و نوعي بودن امر حكمراني از مفهوم حكومت (كه او به اقتفاي ادبيات عرب از  ايشان

كند) تفكيك ناپذير است و به همين دليل مشروعيت  آن به سلطنت/قدرت سياسي تعبير مي
جا ميـان   داند ناييني از همين ي  و رعايت مصالح نوعيه ميدار حكومت را مشروط به امانت

استبداد و مشروطه فرق نهاده حكومتي را كه حوزة اختيارات و تصرفاتش بيش از مصلحت 
خوانـد.   خواند و عكس آن را مشروطه و ولايتيه مي نوعيه مردم باشد، تمليكيه و مستبده مي

اند اين نگاه به دايرة اختيـارات   ر شدهگونه كه برخي صاحب نظران يادآو روشن است همان
حكومت، ديدگاه نائيني را به نوعي دولت حداقلي و دموكراسي ديني متناسـب آن نزديـك   

  )121 :1395 كند.(فيرحي، مي
  
  غيبت  نوعيه در عصر اجتهاد نائيني بر پايه مصالح 4.5

آن را از حقوق  - يا حداقل بخش مهم  - نائيني منطبق با فقه مشروطه تصدي مصالح نوعيه 
دهـد و   داند و در غياب شخص امام يا ماذون او لاجرم حكم بر غصب مقام مـي  معصوم مي

كند اين نكته را پررنگ كند كه چگونه قانون اساسـي و   با اشاره به ادبيات غصب تلاش مي
توانند اتلاف و خسارات ناشي از حكمراني غصبي را به حداقل  ديگر نهادهاي ملازم آن مي

)نائيني حكومت غيرمشروطه و اسـتبدادي را  داراي  139: 1395، رو بكاهند  (فيرحيممكن ف
بايسـت بنـده و    ) غصب رداء كبريائي خداوند، چون همه مردم مـي 1 سه نوع غصب دانسته:

الهي باشند كه حاكم مستبد به نفع مصالح شخصي خود چنين اطاعتي را از مردم  مطيع اوامر
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) 3 يت و ظلم به ناحيه مقدسـه امامـت صـلوات ... عليـه.     ) غصب مقام ولا2كند.  طلب مي
شوند كه حكومت مشروطه فقط  غصب رقاب و بلاد و ظلم به عباد. سپس علامه متذكر مي

اغتصابش به مقام مقدس امامت است و دو اغتصاب ديگر در آن وجود ندارد و به عبـارت  
). 29: 1327نائيني، رجح است(ديگر از دو غصب و ظلم ديگر خالي است و از اين منظر نيز م

گويند كه غصب مقام امامت هم با صدور اذن و تنفيذ از سوي كسي  علامه نائيني سپس مي
تواند لباس مشروعيت بپوشد و ظلم به مقام امامت و ولايت هـم   كه ولايت شرعي دارد مي

ود آن كـه  ) بنابراين بـا وج ـ 30 ،1327 گردد. (نائيني: با اذن مذكور در عصر غيبت برطرف مي
حكومت مشروطه،  حكومت كمال مطلوب از لحاظ ديني از منظر نائيني نبود اما مصـلحت  

دانست  مردم را در ضرورت پذيرش يك نظام عرفي معقول در برابر حكومت استبدادي  مي
تـر   (ع) وعدالت اجتماعي و سياسي نزديك و اين نوع حكومت را به شيوه حاكميت معصوم

حكومتي معقول در عصر غيبت در جهت حفظ مصالح نوعيه مردم  ديد و مشروطيت  را مي
  چنين اشعار مي دارد:  الامه تنبيهنائيني در فرازي از  كرد. علامه معرفي مي

الاقامـه از   كه به تحديد مذكور و تميز مصالح نوعيـة لازمـه   اول: مرتب داشتن دستوري 
ت اقامـة آن وظـايف و   آنچه در آن حق مداخله و تعرض نيست و كاملا وافي و كيفي ـ

درجة استيلاء  سلطان و آزادي ملت و تشخيص كلية حقوق طبقـات اهـل مملكـت را    
، و خـروج از وظيفـة نگهبـاني و     موافق مقتضيات مذهب بـه طـور رسـميت متضـمن    

داري به هريك از طرفين افراط و تفريط چون خيانت به نوع است مانند خيانـت   امانت
عزال ابدي و ساير عقوبات مرتبه بر خيانت باشد. چـون  در ساير امانات رسما موجب ان

دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزلة رسائل علمية تقليد در ابـواب  
عبادات و معاملات و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطـي از آن اسـت، لهـذا    

از اشتمال بر تمـام  نامه و قانون اساسيش خوانند.و در صحت و مشروعيت آن بعد  نظام
لازمة نوعيه جز عدم مخالفـت   جهات راجعه به تحديد مذكور و استقصاء جميع مصالح

  )29، 1388(نائيني:عيه، شرط ديگري معتبر نخواهد بود فصولش با قوانين شر

نائيني  كه در جاي جاي رسالة كليدي مفهوم اين »مصالح نوعي يا نوعيه« فهم براي درك 
باتوجـه بـه    داد  تفكر ايشان مورد واكاوي و بازشناسي قرار منظومه در را آنآمده است بايد  

دست نيست؛  ، يك»مصالح نوعي«شناسي و احكام مربوط به  كه عبارات فقها در موضوع اين
گونــه كــه از تقريــر يكــي از شــاگردان برجســته ايشــان يعنــي آيــه   امــا علامــه نــائيني،آن

  آيد. مي برآملي در شرح كلام استاد  تقي محمد االله
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است. وظيفة » والي«داند كه معمولا در عرف مسلماني وظيفة  نوعي را آن چيزي مي  امور
و    والي همان امور نوعيه است كه راجع به تدبير كشور، سياسـت، جمـع خـراج و زكـات    

عمومي همچون تجهيـز سـپاه و اعطـاي حقـوق كـارگزاران و...       طرق مصرف آن بر مصالح
ر، امور نوعيه هر آن چيزي است كه وظيفـة سـلطان و حـاكم  را در    است. و به عبارت ديگ

).بنـابراين سياسـت   140 :1395كنـد(فيرحي،  جهت صيانت از مصالح عمومي مردم معنا مـي 
نوعيه به اختلاف مصالح و مقتضـيات مختلـف از منظـر شـريعت مقدسـه قابـل مشـورت        

معرض نسخ و تغيير خواهند بود. باشند، و قوانين مربوط نيز با تغيير مصالح مقتضيات در  مي
) 153 و 152 ص ،1 ج ،1387 نـژاد،  اين تغيير و نسخ لازم و بر طبق وظيفه حسبيه است.(زرگري

دانـد و در   امـور نـوعي را معـادل امـر سياسـي مـي       البيـع و  المكاسبآنچنان كه نائيني در 
ي اساسـي   تجلي نكتهه الامه تنبيبرد.اما عبارت  را به كار مي» السياسيه الامور«واژة  الطالب منيه

الاقامه از آنچـه   لازمه تميز مصالح نوعية«اساسي را  كار ويژة قانون : سياسي ايشان است انديشه
  تواند خواند: اين سخن نائيني را دو گونه مي» در آن حق مداخله و تعرض نيست.

هستند، از آن الاقامه  الف) نقش قانون اساسي عبارت است از تميز مصالح نوعيه كه لازم
  چه خارج از مصالح نوعيه است و به همين دليل هم در آن هم مداخله و تعرض نيست.

الاقامه و غيرقابل مداخله تقسيم مي شود. نقش قانون  م ب) مصالح نوعيه به دو دستة لاز
الاقامـه هسـتند، از دسـتة دوم از مصـالح      اساسي عبارت است از تميز مصالح نوعيه كه لازم

  در آن حق مداخله و تعرض نيست.نوعي كه 
كنـد،   گونه كه نائيني در جاي ديگر تنبيه اشاره مـي  الاقامه، آن منظور از مصالح نوعية لازم

نائيني هرچنـد بـه ايضـاح     هاي عرفي و شرعيات مشترك بين عموم. دو چيز است؛ سياست
توضيح دارد. ايـن  رساند، اما سخن نائيني بازهم نياز به  نوعيه ياري مي معناي وظايف مصالح

توضيح از آن روي اهميت دارد كه فقه مشروطه و به طـوركلي ادبيـات فقـه معاصـر فاقـد      
تعريف معيار و همگون از مفاهيمي چون مصالح نوعي است. خود نائيني مصالح نوعي را به 

گرچـه،   گيـرد.  برد كه تمام امورحكومت، از جمله نصب قاضي را فرا مـي  اي به كار مي گونه
كند...نيز ولايـت نوعيـه را    قضاء و عمل قاضي را مستقل از اختيارات والي لحاظ ميماهيت 

شان  داند.يعني تمام آن چيزي كه هر قوم و ملتي عادتاً به رئيس قوم شخصي مي امور كلي غيرِ
كنند و او در آن امور استقلال عمل دارد؛ مانند مباشرت در امور قضايي مردم، و  مراجعه مي

اظر بـــه مصـــالح كشورشـــان اســـت. نظيـــر احـــداث و نگهـــداري تمـــام آن چـــه نـــ
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ها كه از شئون ولي  غايب و قاصر و غير آن ها، كاروانسراها، و حفظ مال پل ها، جاده ها، خيابان
نوعيه  دهد كه مصالح )اين عبارات نكتة مهمي را نشان مي142- 140 :1395 (فيرحي، عام است.

بلكه در طول هم قـرار دارنـد. بـه ايـن      يگر نبوده،قسيم يكد و امور حسبيه در ادبيات فقيهان
معني كه امور حسبيه هم بخشي از امور نوعي است كه، به اعتبار تقسـيمات نهـادي، بـه دو    

اي است كه اخلال در  حسبيه به گونه شود. ليكن، ماهيت امور والي و قاضي تقسيم مي منصب
شود، به همين دليل هم تحـت   زندگي و يا عسر و حرج مي انجام آن موجب اخلال در نظام

هر شرايطي بايد انجام گيرد. خواه با حضور والي يا قاضي مشروع، و در غياب آن دو توسط 
درست به همين دليل است كه تعيين جايگاه نهـادي امـور    مومنين و يا حتي غير آنان. عدول

اي  نـده مشروطه اهميت حقـوقي تعيـين كن   حسبيه در مجموعة وظايف والي يا قاضي در فقه
دارد، زيرا اگر حسبيه از وظايف والي/ولي عام باشد، در غياب چنين حكـومتي، فقيهـان يـا    

و اگر از وظايف قاضي باشـد، بنـابر مبنـاي     عدول مومنان فقط در اين قسمت ولايت دارند.
فقيهـان در حـوزة قضـاء، تصـرف در حـوزة حسـبيه از وظـايف نهـادي مجتهـدان           ولايت
نوعيـه در ادبيـات    ن تفاصيل حاكي از آن است كه امور يـا مصـالح  غيبت خواهد بود.اي عصر

شود و قسم دوم هم بـه وظـايف    نائيني به طور كلي به دو قسم حسبيه و غير آن تقسيم مي
اند، چه حكومتي باشـد و   شود. امور حسبيه به هر حال لازم الاقامه  والي و قاضي تفكيك مي

نوعيـه خـارج از    اما مصالح ا غير او انجام گيرد.نباشد، در فقدان حكومت هم از سوي فقيه ي
حسبيه هم به وظايف والي و قاضي قابل تقسيم و تفكيـك اسـت. ايـن رويكـرد فقهـي در      

يابد؛ مطابق اين استدلال فقهي، بخشي از امـور نوعيـه كـه     مشروطه موقعيت خاصي مي فقه
  قضايي است، به ولايت فقيهان نهاده شده است. امور

ز امور نوعيه كه به عهدة واليان بوده و بخـش عمـده از امـور حكومـت و     اما آن دسته ا
گيرد، نه تنها متولي خاصي در دورة غيبت ندارد، بلكه از جنس غصـب   مي سياست را در بر

كوشيده است تا قانون اساسي را معياري براي تفكيك اين  تنبيه الامهاست.نائيني در عبارت 
اي كه انتظام امور و جلوگيري از غصب  قرار دهد به گونهقسم از امور سياسي از ماعداي آن 

غاصبين و تحديد آنها كه از وظايف واجبه حسبيه است، بدون تنظيم قـانون بـراي تحديـد    
) با اين تحليل شايد بتوان فـرض  152 ص ،1 ج ،1387 نژاد، گردد، (زرگري تصرفات ميسر نمي

الاقامـه و غيـر آن تقسـيم     به دو قسم لازم نوعي را نائيني مصالح دوم را تقويت كرد كه علامه
  كرده است.
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النظـام   يا سياساتي است عرفيه محضـه كـه حفـظ   «گويد،  گونه كه نائيني مي آن قسم اول،
به نظر وي، قانون اساسي ». الصنف مختلف العموم مشترك و غير مقرر و يا شرعياتي است بين

اش بـا اطـراد و    ايـن جهـات و اقامـه   بشريه، جـامع   به حسب قوة«تواند  ها مي در اين حوزه
قسـم   باشـد.ليكن، » عاصمة عصمت و حتي با مغصوبيت مقـام هـم   رسميت به جاي آن قوة

(ع)بنابر مشهور  آن دسته از مصالح نوعيه است كه يا تصدي آن به عهدة شخص معصوم دوم،
ان غيبت ها به نصب عنواني به فقيه/فقيه شيعه است؛مثل جهاد ابتدايي.يا تصدي و ولايت آن

نهاد شده است؛ مثل قضاء و حكومت شرعي. يا از جنس احكام و اموري است كه مطـابق  
  )143- 142 :1395 (فيرحي، عمليه در جامعه جريان دارد. هاي فتاواي رساله

 

  گيري  نتيجه .6
مشروطه رسائل گوناگوني در دفاع از مشروطيت يـا ذم و قـدح آن بـه رشـته      مقارن نهضت
ــر در ــم        تحري ــم حج ــاله ك ــت رس ــه اهمي ــوف ب ــائل موص ــك از رس ــا هيچي ــد ام آم
از انتشـار  نائيني در تاريخ معاصر ايران اهميت نيافت و بـا وجـود اينكـه     علامه وكثيرالمعاني

ش)بـود  1285نائيني در مطبعه بغداد كه همزمان با صدور فرمان مشروطيت در( علامه  رساله
سياسي شيعي در  همچنان بر تارك مصادر انديشهگذرد اما اين رساله  يكصد و پانزده سال مي

درخشد و از زواياي گوناگون قابل تحليل و بازشناسي  حوزه حكمراني در دوران معاصر مي
   است.

اهميت رساله موصوف مرهون دو ويژگي ممتاز آن است؛ نخست آن كه توسط يكي از 
وان مركز اصلي اجتهاد تشيع در نجف به عن علميه كهن مراجع طراز اول جهان تشيع و حوزه

ــود و دوم محتــواي مــتقن و اجتهــادي آن در    شــيعه در هــزاره گذشــته نگاشــته شــده  ب
مشروطه نه به عنوان حكومت مطلوب و آرماني شيعه بلكـه   ستيزي و تاييد حكومت استبداد

غيبـت از حكمرانـي    تر در عصـر  تر و كم مفسده به عنوان حكومتي بهتر ،پاسخگوتر ،كارآمد
  سلطنتي است. استبدادي

استبدادي و پاسخگو در بامداد  هاي حكمراني غير نائيني،اولاً مباني و بنيان پوياي در انديشة
نظيـر وجـود داشـته و ثانيـاً دراجتهـاد دينـي اشـكال جديـد          اسلام به شكلي مطلوب و كم

هـاي معهـود قابـل بررسـي و احيانـاً تاييـد در        حكمراني با توجه به همان بنيادهـا و بنيـان  
هـاي آن ماننـد    سياسـي جديـد و نهـاد    لذا نظام الاعظم(عج) است. االله بقيه غيبت حضرت صرع
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ها لازم نيست از پيش با همان قالب در شريعت  اساسي و مانند آن الشورا، قانون پارلمان يا دار
نوعيه  ها و قوانين كافي است كه براساس مصالح وجود داشته باشد. در مشروع بودن اين نهاد

عمومي تنظيم شـده و مفـاد آنهـا، ناسـازگاري بـا احكـام شـرع نداشـته          معقول صالحيعني م
نائيني آن است كه:در ميان دو گزينة اسـتبداد و يـا مشـروطه، بـا      باشد.خلاصه گفتمان علامه

دينـي   هـاي  الگوي مشروطه به مراتب بهتر و به الگو و آموزه» عمومي مصالح«معيار قراردادن 
الامه به شدت بـه   نائيني در كتاب تنبيه تر است. تر و كم مفسده كشيعي در عصر غيبت نزدي

عامه و عمومي  استبدادي به عنوان حكومت غير پاسخگو وغير مبتني بر مصالح نظام سلطنتي
نبـوي و علـوي در    شمرد كـه بـا سـيره    گذار چنين نظامي مي كند و معاويه را بنيان حمله مي

نائيني با طـرد حكـوت تملكيـه كـه در آن سـلطان      ها فاصله دارد. علامه  حكمراني فرسنگ
الاجـاره   بردار و ماليـات را مـال   طلق خويش و رعايا را صرفاً خادم و فرمان مملكت را ملك

نوعيـه يعنـي    شمرد كه در مصرف آن كاملا خـود مختـار اسـت بـه تبيـين مصـالح       خود مي
ا ادله عقلي و نقلـي از  پردازد و جايگاه اين مفهوم را در حكمراني جديد ب عمومي مي مصالح

   نمايد. منظر ديني تبيين و تاييد مي
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  نامهكتاب
هـاي   در مجموعـه مقـالات جريـان    »مشروطه در انديشه شيخ حسين يـزدي «)1386حسين( آباديان،

  سياسي هاي مطالعات و پژوهش تهران:موسسه ،فكري مشروطيت
  هاي سياسي. و پژوهش تهران:موسسه مطالعات بحران مشروطيت در ايران،  )1383آباديان،حسين(

  ،تهران:اختران.ايران علما و انقلاب مشروطيت) 1383االله( لطف آجداني،
  تهران:پيام. ،ايدئولوژي انقلاب مشروطه ايران )1355آدميت، فريدون(

 مصلحت عمومي از منظر نائيني

 غير منصوص

 ولايتيه

 انتخاب نمايندگان مردم

تابع مصالح و 
ضبط وتعديل خراج و  مقتضيات اعصار

 ق دخل و خرجتطبي

وضع قوانين و تطبيق 
 آن با شرعيات

 قانون اساسي

با اذن مجتهد جامع 
 الشرايط بلا اشكال 

 نوعيه مصالح
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ــدي ــايي، احم ــيد طباطب ــد س ــا( محم ــه  « )1393رض ــاد در انديش ــريعت بني ــروطيت ش ــي  مش سياس
 ، تهـران: سـالاري دينـي   يش ملـي نظريـه مـردم   مجموعـه مقـالات سـومين همـا    »نـائيني  علامه

  .معارف نشر دفتر

گفتمان عقلي و نقلي مراجع و فقهـا شـيعه   «  )1392رضا،كرباسي،وحيد( طباطبايي،سيد محمد احمدي
  .43، فصلنامه سياست،دوره»مشروطه در عصر غيبتدر دفاع از حكومت 

  .14،فصلنامه قبسات،سال»اخلاق و فلسفه سياست)«1387رضا( محمد طباطبايي، سيد احمدي
  ترجمهحميدعنايت،تهران: اميركبير.، سياست )1386ارسطو(

ترجمـه فريبـرز مجيدي،جلـد اول،تهران:انتشـارات     بينشهاي علـم سياسـت،  )1393اسكينر كوئنتين(
  فرهنگ جاويد.

 فيروزمند،جلـد اول،تهـران:   ترجمه كـاظم  بنيادهاي انديشه سياسي مدرن، )1393( كوئنتين اسكينر،

  آگاه. انتشارات
تهران:دانشگاه امام ، عه مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي)مصلحت (مجمو )1390افتخاري،اصغر(
  صادق(ه).

،دوفصـــلنامه »سياســـي ايرانـــي معنـــا و مقـــام مصـــلحت در انديشـــه)«1385افتخاري،اصـــغر(
  .3سياسي،شماره دانش
  ، ترجمهمحمدحسن لطفي،تهران:خوارزمي.دوره آثار افلاطون )1380افلاطون(

  تهران:اميركبير. نوري و مشروطيت(رويارويي دو انديشه)،االله  شيخ فضل) 1369انصاري،مهدي(
هـاي   مجموعه مقالات جريان» مشروعه در بوته نقد علماي مشروطه خواه)«1386جلالي،غلامرضا(

  هاي سياسي. موسسه مطالعات و پژوهش ، تهران:فكري مشروطيت
سياسـي   انديشه  ،»خميني(ره) اسلام از ديدگاه امام نقش مصلحت در حكومت)«1394حقيقت،صادق(

  .6در اسلام، شماره
  .12،فرهنگ انديشه،شماره»تحديد مصلحت)«1384حقيقت،صادق(

 ، قم: موسسه امام علي(ع).معراج الاصول ق) 1423حسن( الدين جعفربن حلي، ابوالقاسم نجم

دانـش    ،»نـاييني  ميـرزاي  سياسـي علامـه   نسبت قانون و شريعت در انديشـه « )1384درخشه،جلال(
 2 سياسي، شماره

  ، ترجمه محمد رضا كلانتريان، تهران: آگاه.قرارداد اجتماعي )1389رسو،ژان ژاك(
  تهران:كوير. رساله و لايحه درباره مشروطيت)18رسائل مشروطيت( )1377نژاد،غلامحسين( زرگري

 گرا، تفسيري و انتقادي) سياسي(رويكردهاي اثبات پژوهش هايي در علوم )1391امامي،كاووس( سيد
  ،تهران: دانشگاه امام صادق(ع). 
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  اسلامي. ، تهرن: دفتر نشر فرهنگسياست جنائي اسلامي )1385شاكري گلپايگاني، طوبي(
،علـوم  »گفتمان مصلحت در فقـه سياسـي شـيعه و اهـل سـنت     )«1397شفيغي،محمود،خالقي،علي(
  . 82،شماره21سياسي(باقرالعلوم)سال 

  ، تهران:نگاه معاصر.ديباچه اي به نظريه انحطاط ايران )1380طباطبايي، سيدجواد(
  .، تهران: انتشارات اميركبيرسياسي فقه )1373(عباسعلي، زنجاني، عميد

  ، تهران:زمستان.سياسي در غرب بنياد فلسفه )1377عنايت، حميد، (
ــتمي،ولي ــروطه  )«1390االله( فضلي،عزيزاالله،رس ــاي مش ــه علم ــرف ومصــلحت در انديش ، »تقنين،ع

 پژوهشنامه حقوق اسلامي، سال دوازدهم ،شماره اول.

  ، تهران:نشر ني.آستانه تجدد )1395فيرحي، داود(
  ، تهران: سمت.نظام سياسي دولت در اسلام )1383فيرحي، داود (

  ، ترجمهحميدعضدانلو، تهران: نشرني.حكومت اي درباره رساله) 1388لاك، جان(
روش و نظريــــه در علــــوم سياســــي (نحليــــل  )1388مــــارش، ديويدفاســــتوكر، جــــري(

  ترجمه دكتر امير محمد حاجي يوسفي،تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.كيفي:فيوناديواين)،
ز منظر فقه اماميه و تعيين مصالح نوعيه كودك ا)«1396محقق داماد، مصطفي، غني زاده بافقي، مريم(

 .1شماره 47، مطالعات حقوق خصوصي، دوره »مباني آن

  .، قم: بوستان كتابمباني فكري سياسي علامه نائيني)1386مزيناني، محمد صادق، (
  ، بغداد: مطبعه ولايت.تنبيه الامه و تنزيه المله.ق) 1327نائيني، محمدحسين (

،مصـحح سـيدجواد ورعـي، قـم: بوسـتان      تنزيه الملـه تنبيه الامه و  )1388نائيني،ميرزامحمدحسين(
  قم. كتاب

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.جواهرالكلام في شرح الشرائع الاسلام )1368نجفي، محمد حسن(
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